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فصلنامه علمی پژوهشی آفاق فقاهت
دوره سوم، شماره دوم، تابستان 140۴، ص 24 تا 38

چکیده    اطلاعات مقاله 

ــارهٔ نوع مقاله : علمی _ پژوهشی ــی درب ــام خمین ــانی و ام ــد خراس ــاری، آخون ــیخ انص ــای ش ــی دیدگاه‌ه ــی تطبیق ــه بررس ــش ب ــن پژوه ای

ــای  ــارات را در قطع‌ه ــینی ام ــکان جانش ــاری ام ــیخ انص ــت. ش ــه اس ــع پرداخت ــای قط ــارات به‌ج ــی ام جایگزین

طریقــی و موضوعــی طریقــی پذیرفتــه اســت؛ امــا در قطــع موضوعــی وصفــی آن را رد کــرد. آخونــد خراســانی ایــن 

ــام  ــایر اقس ــی، آن را در س ــتدلال‌های عقل ــا اس ــت و ب ــن دانس ــض ممک ــی مح ــع طریق ــا در قط ــی را تنه جایگزین

قطــع ناممکــن شــمرد. امــام خمینــی در مرحلــهٔ ثبــوت، امــکان ایــن جانشــینی را تأییــد کردنــد؛ امــا در مرحلــهٔ 

اثبــات، مفهــوم ســنتی آن را بــه چالــش کشــیدند و معتقــد بودنــد عقــا امــارات را نــه به‌عنــوان جایگزیــن قطــع، 

ــد. ــه‌کار می‌برن ــع ب ــف واق ــرای کش ــتقل ب ــی مس ــهٔ طریق ــه به‌مثاب بلک

پژوهــش حاضــر بــا روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه آثــار اصلــی ایــن اندیشــمندان، نشــان می‌دهــد کــه 

اختلاف‌نظرهــا ناشــی از تفــاوت در مبانــی معرفت‌شــناختی و روش‌شناســی اصولــی آن‌هــا بــوده اســت. یافته‌هــا 

ــد کــرد؛ درحالی‌کــه  کی ــع تأ ــر اشــتراک قطــع و امــارات در کشــف واق حاکــی از آن اســت کــه شــیخ انصــاری ب

ــهٔ تحلیلــی  ــا ارائ آخونــد خراســانی بــر محدودیت‌هــای عقلــی ایــن جایگزینــی پــای فشــرد. امــام خمینــی نیــز ب

نویــن، بنیان‌هــای ایــن بحــث را متحــول ســاختند. ایــن مطالعــه ضمــن تبییــن وجــوه اشــتراک و افتــراق دیدگاه‌هــا، 

بــه تحلیــل تأثیــرات عملــی هریــک در فراینــد اســتنباط احــکام شــرعی پرداختــه اســت.

کلیــدواژه: قیــام امــارات، قطــع طریقــی و موضوعــی، شــیخ انصــاری و آخونــد خراســانی، امــام خمینــی و نظریــهٔ 

امــارات، جایگزینــی امــارات در اصــول فقــه.
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 مقدمه
ــث  ــن مباح ــال پیچیده‌تری ــی‌ترین و درعین‌ح ــع، از اساس ــای قط ــارات به‌ج ــی ام ــث جایگزین بح
اصــول فقــه اســت کــه هــم در بُعــد نظــری و هــم در حــوزهٔ عملــی اســتنباط احــکام شــرعی، تأثیــرات عمیقــی 
ــه  ــوان ب ــه قطــع می‌ت ــا در شــرایط عــدم دسترســی ب ــن کــه آی ــن مســئلهٔ بنیادی ــر جــای گذاشــته اســت. ای ب
ــن  ــی در ای ــوده و دیدگاه‌هــای متفاوت ــزرگ ب ــان و فقهــای ب ــارات بســنده کــرد، همــواره موردتوجــه اصولی ام
زمینــه ارائــه شــده اســت. اهمیــت ایــن موضــوع از آنجــا ناشــی می‌شــود کــه مــرز دقیــق بیــن علــم و ظــن 
ــی و فقهــی اســام  ــار عملــی گســترده‌ای در نظــام حقوق ــد و آث را در اســتدلال‌های فقهــی مشــخص می‌کن

دارد.

در بررســی تاریخــی ایــن موضــوع، می‌تــوان مشــاهده کــرد کــه از دیربــاز میان اندیشــمندان اســامی 
ــا  ــی ب ــت. برخ ــته اس ــود داش ــر وج ــع اختلاف‌نظ ــای قط ــارات به‌ج ــی ام ــور جایگزین ــدود و ثغ ــارهٔ ح درب
ــه  ــمرده‌اند؛ درحالی‌ک ــز ش ــی جای ــرایط خاص ــی را در ش ــن جایگزین ــی، ای ــی و عقل ــهٔ نقل ــه ادل ــتناد ب اس
گروهــی دیگــر بــا اســتدلال‌های محکــم، ایــن امــکان را بــه مــوارد بســیار محــدودی تقلیــل داده‌انــد. ایــن 
 ناشــی از تفــاوت در مبانــی معرفت‌شــناختی و روش‌شناســی اصولــی هریــک از ایــن 

ً
اختلاف‌نظرهــا عمدتــا

اندیشــمندان اســت.

مقالــهٔ حاضــر بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی قیــام امــارات مقــام القطــع« بــه تحلیــل آرای ســه تــن از 
ــی« و  ــع طریق ــان »قط ــد می ــق و نظام‌من ــک دقی ــهٔ تفکی ــا ارائ ــاری ب ــیخ انص ــردازد. ش ــیعه می‌پ ــان ش اصولی
»قطــع موضوعــی«، امــکان جانشــینی امــارات را در برخــی اقســام قطــع بــا شــرایط خاصــی پذیرفتــه اســت. 
ــت(،  ــود واقعی ــه خ ــد )ن ــرح باش ــت مط ــه واقعی ــق ب ــوان طری ــع به‌عن ــه قط ــواردی ک ــد در م ــان معتقدن ایش

ــرد. ــتفاده ک ــن اس ــوان جایگزی ــارات به‌عن ــوان از ام می‌ت

ــی  ــن جایگزین ــد، ای ــهٔ اســتدلال‌های عقلــی محکــم و نظام‌من ــا ارائ ــد خراســانی ب ــل، آخون در مقاب
ــا اشــکالات اساســی  ــز می‌شــمرد و در ســایر مــوارد آن را ب را تنهــا در مــورد »قطــع طریقــی محــض« جای
مواجــه دانســته اســت. دیــدگاه ایشــان مبتنی‌بــر ایــن اصــل اســت کــه دلیــل اعتبــار امــارات فقــط می‌توانــد 
ــخت‌گیرانه  ــگاه س ــن ن ــت. ای ــام موضوعی ــه در مق ــد، ن ــات کن ــت اثب ــام طریقی ــا را در مق ــینی آن‌ه جانش

ــت. ــی اس ــائل اصول ــد در مس ــالای آخون ــر ب ــان‌دهندهٔ دقت‌نظ نش

امــام خمینــی بــا ارائــهٔ نگاهــی نویــن و بدیــع، اســاس مفهــوم ســنتی جانشــینی را مــورد بازخوانــی و 
نقــد اساســی قــرار داده‌انــد. از دیــدگاه ایشــان، عقــا امــارات را نــه به‌عنــوان قائم‌مقــام قطــع، بلکــه به‌مثابــهٔ 
ــی، بســیاری از پیش‌فرض‌هــای  ــل انقلاب ــن تحلی ــد. ای ــه‌کار می‌گیرن ــع ب ــرای کشــف واق طریقــی مســتقل ب

رایــج در ایــن بحــث را بــه چالــش کشــیده و افق‌هــای جدیــدی در مباحــث اصولــی گشــوده اســت.

در تکمیــل و تعمیــق ایــن بحــث، پژوهش‌هــای معاصــر متعــددی بــه ایــن موضــوع پرداخته‌انــد کــه 
هرکــدام از زوایــای مختلــف بــه تحلیــل ایــن مســئله پرداخته‌انــد. مقالــهٔ ارزشــمند »امــکان جانشــینی امارات 
ــر  ــا تمرکــز ب و اصــول، مقــام قطــع موضوعــی« )ســیدحمیدرضا حســنی، پژوهش‌هــای اصولــی، ۱۳۹۰( ب
ــه  ــوع پرداخت ــن موض ــق ای ــل دقی ــه تحلی ــی، ب ــع موضوع ــارات در قط ــینی ام ــای جانش ــروط و محدوده‌ه ش
اســت. پژوهــش عمیــق »امکان‌ســنجی جانشــینی امــارات به‌جــای قطــع« )رضــا وکیلــی، فقیهانــه، ۱۴۰۰( 
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ــوه  ــه و وج ــه پرداخت ــن نظری ــان ای ــان و مخالف ــهٔ موافق ــی ادل ــه بررس ــد ب ــی و نظام‌من ــردی تحلیل ــا رویک ب
مختلــف آن را مــورد کنــکاش قــرار داده اســت. همچنیــن مطالعــهٔ جامــع »بررســی معنــای قیــام امــارات و 
ــی« )احمــد مرتاضــی و حســین حاجی‌حســینی،  ــه نظــر امــام خمین ــا رویکــردی ب اصــول به‌جــای قطــع ب
ــام  ــرد ام ــاص و منحصربه‌ف ــدگاه خ ــل دی ــن و تحلی ــه تبیی ــامی، ۱۳۹۹( ب ــوق اس ــه و حق ــای فق پژوهش‌ه

خمینــی در ایــن زمینــه اختصــاص یافتــه اســت.

ایــن پژوهــش بــا بهره‌گیــری از روش توصیفی-تحلیلــی و بــا اســتناد بــه آثــار اصلــی ایــن 
ــای  ــراق دیدگاه‌ه ــتراک و افت ــوه اش ــد وج ــی نظام‌من ــه بررس ــر، ب ــر معاص ــای معتب ــمندان و پژوهش‌ه اندیش
ــا دقــت بررســی  ــه و تقســیم‌بندی‌های مختلــف قطــع ب ــم پای ــدا مفاهی ــن مســیر، ابت ــردازد. در ای ــان می‌پ آن
ــع و  ــدی جام ــت، جمع‌بن ــده و درنهای ــل ش ــل تحلی ــا به‌تفصی ــن علم ــک از ای ــپس آرای هری ــود؛ س می‌ش

ــه خواهــد شــد. ــث ارائ ــن بح ــجمی از ای منس

 ۱. کلیات
بحــث از جانشــینی امــارات به‌جــای قطــع، نیازمنــد ایــن اســت کــه ابتــدا قطــع بــه تمــام اقســامش 

شــناخته شــود؛ ســپس جانشــینی امــارات نســبت بــه هریــک از ایــن اقســام مــورد بررســی قــرار بگیــرد.

ــی قطــع، راهــی  قطــع دارای دو قســم اســت: قطــع طریقــی و قطــع موضوعــی. قطــع طریقــی یعن
بــرای کشــف واقــع باشــد و ایــن طریقیــت، ذاتــی قطــع باشــد. در ایــن قســم از قطــع، حکــم شــرعی مترتــب 
ــبحانی،  ــد )س ــته باش ــه نداش ــد و چ ــته باش ــوع داش ــه موض ــم ب ــف عل ــه مکل ــت؛ چ ــوع اس ــر ذات موض ب

ج۳، ص۳۹(.  ،۱۳۹۶

قطــع موضوعــی یعنــی قطــع به‌عنــوان جزء‌الموضــوع حکــم شــرعی اخــذ شــود و حکــم شــرعی نــه 
بــر ذات شــیء، بلکــه بــر شــیء مقطــوع حمــل شــود )انصــاری، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۰(. در قطــع موضوعــی، 
ــر موضــوع حمــل شــده اســت از آن جهــت کــه مقطــوع و معلــوم اســت و قطــع در ترتــب حکــم  حکــم ب
بــر موضــوع مدخلیــت دارد. صــرف اینکــه قطــع در لســان دلیــل اخــذ شــده باشــد، دلیلــی بــر ایــن نیســت 
کــه قطــع موضوعــی اســت؛ بلکــه بایــد جزء‌الموضــوع بــرای ترتــب حکــم بــر موضــوع باشــد )ســبحانی، 

۱۳۹۶، ج۳، ص۴۰(.

قطــع موضوعــی بــه دو قســم تقســیم می‌شــود: طریقــی و وصفــی. قطــع موضوعــی طریقــی، قطعــی 
اســت کــه در موضــوع حکــم شــرعی اخــذ شــده اســت از ایــن جهــت کــه کاشــف از موضــوع و طریقــی بــه 
آن اســت. امــا قطــع موضوعــی وصفــی، قطعــی اســت کــه در موضــوع اخــذ شــده اســت از ایــن جهــت کــه 

یــک صفــت نفســانیِ قائم‌به‌نفــس اســت؛ ماننــد حســد و بخــل )ســبحانی، ۱۳۹۶، ج۳، ص۴۱(.

ــه  ــا ب ــبت داد ی ــم نس ــه عالِ ــوان آن را ب ــه می‌ت ــت ک ــی اس ــور اضاف ــع از ام ــر، قط ــارت دیگ به‌عب
معلــوم؛ اگــر اخــذ در موضــوع شــود از جهــت اضافه‌شــدن بــه عالِــم )یعنــی امــری اســت کــه قائــم بــه عالِــم 
اســت مثــل ســایر صفــات نفســانی شــخص(، ایــن قطــع موضوعــی وصفــی اســت. امــا اگــر قطعــی کــه در 
موضــوع حکــم شــرعی اخــذ شــده اســت، اضافــه بــه معلــوم شــده باشــد و کاشــف از معلــوم باشــد، ایــن 

قطــع موضوعــی طریقــی اســت؛ یعنــی طریقــی بــه موضــوع اســت )ســبحانی، ۱۴۲۶، ج۳، ص۵۰(.
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ــارع  ــی، ش ــع طریق ــه قط ــبت ب ــه نس ــت ک ــن اس ــی در ای ــی و موضوع ــع طریق ــم قط ــاوت مه تف
ــه  ــت و هرگون ــود اس ــق خ ــه متعل ــق ب ــع، طری ــن قط ــرا ای ــد؛ زی ــد نمای ــی نمی‌توان ــه دخل‌وتصرف هیچ‌گون
دخل‌وتصــرف در آن موجــب تناقــض اســت. در ایــن عــدم امــکان تصــرف، هیــچ فرقــی بیــن خصوصیــات 
ایــن قطــع نیســت. امــا در قطــع موضوعــی، اعتبــار ایــن قطــع به‌نحــو مطلــق یــا وجــه خــاص، تابــع دلیلــی 

ــاری، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۱(. ــد )انص ــات می‌کن ــم را اثب ــه حک ــت ک اس

 ۲. شیخ انصاری
ــه  ــبت ب ــارات نس ــینی ام ــث از جانش ــه بح ــز ب ــر و موج ــیار مختص ــورت بس ــاری به‌ص ــیخ انص ش
قطــع پرداخته‌انــد. ایشــان جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع را ممکــن می‌داننــد و تفــاوت میــان قطــع بــا 
ــه  امــارات را در نحــوهٔ طریقیــت قطــع و امــاره می‌داننــد. از نظــر ایشــان، قطــع و امــارات در تقســیم‌بندی ب
ــان آن‌هــا در کیفیــت ایــن طریقیــت اســت؛ قطــع  طریقــی و موضوعــی مشــترک هســتند و تنهــا تفــاوت می
به‌نفســه و بالــذات طریــق بــه متعلــق خــودش می‌باشــد، امــا ظــن معتبــر به‌واســطهٔ جعــل و اعتبــار شــارع 

ــاری، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۵(. ــود )انص ــود می‌ش ــق خ ــه متعل ــق ب طری

ایشــان ازجملــه خصوصیــات قطــع طریقــی را ایــن می‌داننــد کــه امــارات شــرعیه و برخــی از اصــول 
عملیــه می‌تواننــد در مقــام عمــل جانشــین آن شــوند؛ امــا نســبت بــه قطــع موضوعــی قائــل هســتند کــه تابــع 

دلیــل حکــم خــود اســت )انصــاری، ۱۴۲۸، ج۱، ص۳۳(.

شــیخ در تفصیــل بحــث از قطــع موضوعــی قائــل می‌شــوند کــه اگــر در قطــع موضوعــی و قطعــی 
کــه جزء‌الموضــوع اســت، از دلیــل حکــم یــا یــک دلیــل خارجــی ایــن را اســتظهار کردیــم کــه ایــن قطــع، 
ــین آن  ــه جانش ــول عملی ــی اص ــم برخ ــارات و ه ــم ام ــورت ه ــن ص ــت، در ای ــی اس ــی طریق ــع موضوع قط
می‌شــوند. امــا اگــر قطــع موضوعــی وصفــی بــود، یعنــی جزء‌الموضــوع صفــت خــاص قائم‌به‌نفــس بــود، 

ــد جانشــین قطــع شــوند )انصــاری، ۱۴۲۸، ص۳۴(. ــارات نمی‌توانن ــن صــورت ام در ای

تفــاوت دو حالــت اول )یعنــی قطــع طریقــی و موضوعــی طریقــی( بــا قطــع موضوعــی وصفــی در 
جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع، در ایــن اســت کــه در دو صــورت اول آنچــه مهــم اســت »واقــع« اســت 
و قطــع فقــط یــک طریــق اســت؛ امــا در صــورت ســوم خــودِ حالــت نفســانی مکلــف اســت کــه بــرای شــارع 
موضوعیــت دارد. بدیــن دلیــل، در دو صــورت اول هــر آنچــه قابلیــت کشــف از واقــع را داشــته باشــد )ولــو 
ــت  ــد و آن طریقی ــم دارن ــا ه ــترکی ب ــه مش ــارات وج ــی و ام ــع طریق ــود. قط ــین ش ــد جانش ــص( می‌توان ناق
ــوع  ــع در موض ــن قط ــذ ای ــاک اخ ــز م ــی نی ــی طریق ــع موضوع ــت. در قط ــف از آن اس ــق و کش ــه متعل ب
ــین  ــد جانش ــارات می‌توانن ــل ام ــت؛ به‌همین‌دلی ــق اس ــف از متعل ــت و کش ــن طریقی ــرعی همی ــم ش حک
ایــن دو قســم از قطــع شــوند. در قطــع موضوعــی وصفــی، مــاک اخــذ در موضــوع حکــم شــرعی طریقیــت 
بــه متعلــق نیســت؛ بلکــه ایــن قطــع در موضــوع اخــذ شــده اســت از ایــن جهــت کــه صفتــی از اوصــاف 

نفســانی اســت و چنیــن ویژگــی‌ای در امــارات وجــود نــدارد )ســبحانی، ۱۳۹۶، ج۳، ص۴۴(.

ــه قطــع را ممکــن می‌داننــد؛ زیــرا در اصــلِ کشــف از  شــیخ انصــاری جانشــینی امــارات نســبت ب
متعلــق، قطــع و امــاره مشــترک هســتند و کیفیــت کشــف آن‌هــا متفــاوت اســت کــه یکــی به‌نفســه و دیگــری 
ــد جانشــین کــدام  ــه، امــارات می‌توانن ــه ادل ــا توجــه ب ــا اینکــه ب به‌واســطهٔ جعــل شــارع کاشــف اســت. ام
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ــل وجــه  ــل می‌شــوند کــه قطــع طریقــی و قطــع موضوعــی طریقــی به‌دلی قســم از قطــع شــوند، ایشــان قائ
ــا امــارات )کــه کشــف از متعلــق خودشــان اســت(، امــارات جانشــین آن‌هــا می‌شــوند. امــا در  مشــترک ب
قســم قطــع موضوعــی وصفــی، از آن جهــت کــه خــود قطــع به‌عنــوان یــک صفــت نفســانی موردنظــر شــارع 

بــوده اســت و امــاره چنیــن صفــت نفســانی‌ای نیســت، نمی‌توانــد جانشــین ایــن قســم از قطــع شــود.

 ۳. آخوند خراسانی
ــا شــیخ  ــه همــهٔ اقســامش، نظــری متفــاوت ب ــد در بحــث جانشــینی امــارات به‌جــای قطــع ب آخون
انصــاری دارنــد. ایشــان قطــع را در ۵ صــورت متصــور می‌داننــد؛ یعنــی هریــک از اقســام قطــع موضوعــی 
ــع  ــام قط ــان اقس ــر ایش ــن از نظ ــد. بنابرای ــیم می‌کنن ــوع تقس ــوع و جزء‌الموض ــم تمام‌الموض ــه دو قس را ب
ــن دو  ــه ای ــی )ک ــی وصف ــع موضوع ــی و قط ــی طریق ــع موضوع ــض، قط ــی مح ــع طریق ــد از: قط عبارت‌ان

ــوند(. ــیم می‌ش ــوع تقس ــوع و جزء‌الموض ــه تمام‌الموض ــود ب ــر خ ــم اخی قس

از بیــن ایــن ۵ قســمی کــه ایشــان بــرای قطــع قائــل هســتند، جانشــینی امــارات را فقــط نســبت بــه 
ــب را  ــن مطل ــی( ای ــای موضوع ــی قطع‌ه ــع )یعن ــر قط ــام دیگ ــد و در اقس ــض می‌پذیرن ــی مح ــع طریق قط
محــال عقلــی می‌داننــد. محــل بحــث آخونــد در بحــث جانشــینی امــارات، بحــث ثبوتــی جانشــینی اســت؛ 
ــه از جهــت دلالــت ادلــه، ایشــان درنهایــت تصریــح می‌کننــد کــه اگــر ایــن اشــکالات عقلــی نبــود،  وگرن
می‌توانســتیم قائــل بــه جانشــینی امــارات نســبت بــه همــهٔ اقســام قطــع شــویم )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۵(.

از نظــر آخونــد، قطــع دارای دو جهــت کلــی اســت: جهــت حجیــت و طریقیــت بــه واقــع، و جهــت 
دخــل در موضــوع حکــم شــرعی. ایشــان معتقــد اســت کــه دلیــل اعتبــار امــارات و آنچــه امــارات را حجــت 
می‌کنــد، فقــط متکفــل جهــت اول اســت و امــارات را فقــط از جهــت اول جانشــین قطــع و نازل‌منزلــهٔ قطــع 
ــه قطــع طریقــی محــض را  ــد جانشــینی امــارات نســبت ب ــد؛ به‌همین‌خاطــر ایــن دلیــل تنهــا می‌توان می‌کن

کــه راهــی به‌ســمت متعلــق خــود اســت اثبــات کنــد )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۳(.

نســبت بــه قطــع موضوعــی وصفــی، آخونــد بــه همــان دلیلی کــه گذشــت، جانشــینی امارات نســبت 
ــهٔ حجیــت امــارات ایــن اســت کــه آنچــه از  ــه قطــع را نمی‌پذیــرد. ایشــان بیــان می‌کنــد کــه مقتضــی ادل ب
جهــت حجیــت بــر قطــع مترتــب اســت، بــر امــارات معتبــره نیــز مترتــب شــود؛ امــا اینکــه آنچــه بــر قطــع از 
جهــت اینکــه یکــی از صفــات نفســانی اســت یــا از ایــن جهــت کــه دخلــی در موضــوع حکــم شــرعی دارد، 
مترتــب اســت نیــز بــر امــارات مترتــب شــود، از محــدودهٔ دلالــت دلیــل حجیــت امــارات خــارج اســت و 
ایــن ادلــه دلالتــی بــر آن ندارنــد. ازطرفــی، این‌چنیــن قطعــی کــه موضــوع و قیــد حکــم شــرعی قــرار گرفتــه 
اســت، ماننــد هــر موضــوع حکــم شــرعی دیگــری تابــع دلیــل خــود اســت و چیــزی نمی‌توانــد جانشــین آن 

شــود؛ مگــر آنکــه دلیــل خــاص بــرای آن اقامــه شــود )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۳(.

مســئلهٔ قطــع موضوعــی طریقــی نیــز نــزد آخونــد به‌همیــن صــورت اســت. برخــاف شــیخ انصــاری 
کــه جانشــینی امــارات نســبت بــه ایــن قطــع را نیــز پذیرفــت، آخونــد می‌فرمایــد کــه از آنجایــی کــه قطــع 
موضوعــی طریقــی نیــز ماننــد ســایر قیــود و موضوعــات و اشــیایی اســت کــه در موضــوع حکــم شــرعی اخــذ 
ــودن آن  ــر ب ــر معتب ــل ب ــا دلی ــت ی ــده اس ــت ش ــه حج ــرف اینک ــری را به‌ص ــیء دیگ ــوان ش ــده‌اند، نمی‌ت ش
اقامــه شــده اســت، جانشــین چنیــن قطعــی نمــود. البتــه همان‌طــور کــه در قطــع وصفــی گفتــه شــد، اگــر 
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دلیــل خــاص دیگــری جــز دلیــل حجیــت امــاره اقامــه شــود و دلالــت کنــد کــه ایــن امــاره نیــز ماننــد قطــع 
ــین  ــاره را جانش ــم ام ــاص می‌توانی ــل خ ــطهٔ آن دلی ــرعی دارد، به‌واس ــم ش ــن حک ــوع ای ــت در موض مدخلی

قطــع کنیــم )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۴(.

ــارات به‌نوعــی اطــاق دارد و شــامل هــر  ــار ام ــل اعتب ــن دلی ــه شــود »ای ــد راه‌حــل آنکــه گفت آخون
دو جهــت موجــود در قطــع می‌شــود و امــاره را هــم از جهــت حجیــت و هــم از جهــت دخــل در موضــوع 
ــی از دو  ــد یک ــط می‌توان ــارات فق ــار ام ــل اعتب ــرا دلی ــد؛ زی ــت می‌دان ــد« را نادرس ــع می‌کن ــهٔ قط نازل‌منزل
ــزّل«  ــک »من ــه ی ــت ک ــاز اس ــی نی ــر تنزیل ــرا در ه ــد. زی ــت کن ــع را کفای ــهٔ قط ــاره به‌منزل ــل ام ــث تنزی حی
ــه  ــت ب ــاظ طریقی ــی لح ــود دارد: یک ــاظ وج ــع دو لح ــرای قط ــال ب ــود؛ ح ــاظ ش ــه« لح ــک »منزّل‌علی و ی
واقــع و دیگــری لحــاظ به‌نفســه کــه در قطــع موضوعــی مطــرح اســت. لحــاظ طریقیــت، یــک لحــاظ آلــی 
اســت نســبت بــه قطــع و لحــاظ به‌نفســه یــک لحــاظ اســتقلالی بــه قطــع اســت. اگــر دلیــل بخواهــد امــاره 
ــت؛  ــی اس ــورت آل ــع به‌ص ــاظ قط ــد لح ــد، نیازمن ــت کن ــت و حجی ــث طریقی ــع از حی ــهٔ قط را نازل‌منزل
درصورتی‌کــه اگــر دلیــل بخواهــد امــاره را از حیــث به‌نفســه و دخــل در موضــوع ماننــد قطــع کنــد، نیازمنــد 
ــاره را  ــد ام ــل واح ــد در تنزی ــد بخواه ــل واح ــر دلی ــال اگ ــت. ح ــتقلالی اس ــورت اس ــع به‌ص ــاظ قط لح
نازل‌منزلــهٔ قطــع بــه هــر دو حیــث کنــد، یعنــی اینکــه جمــع بیــن لحــاظ آلــی و لحــاظ اســتقلالی در تنزیــل 

ــانی، ۱۴۰۹، ۲۶۴(. ــت )خراس ــال اس  مح
ً
ــا ــری عق ــن ام ــه چنی ــد ک ــد می‌کن واح

پاســخ بــه ایــن اشــکال عقلــی را خــود ایشــان در حواشــی خــود بــر فرائــد بیــان کرده‌انــد کــه ادلــهٔ 
ــع اســت. امــا  ــهٔ واق ــل مــؤدای امــارات به‌منزل ــل هســتند و آن تنزی ــار امــارات فقــط متکفــل یــک تنزی اعتب
ــتفاده  ــه اس ــهٔ عرفی ــق ملازم ــط از طری ــت، فق ــع اس ــه واق ــم ب ــهٔ عل ــاره نازل‌منزل ــؤدای ام ــه م ــم ب ــه عل اینک
می‌شــود و در ایــن صــورت هرکــدام از اجــزای موضــوع بــا دلیــل مخصــوص خــود اثبــات می‌شــود و نیــازی 

بــه جمــع دو لحــاظ آلــی و اســتقلالی نیســت )خراســانی، ۱۴۱۰، ۳۱(.

آخونــد در کفایــه بــه ایــن پاســخ خــود اشــکال می‌کننــد و آن را موجــب دور می‌داننــد؛ زیــرا تنزیــل 
ــهٔ  ــن نازل‌منزل ــی ظ ــهٔ عرف ــن ملازم ــیلهٔ ای ــه به‌وس ــت ک ــن اس ــر ای ــف ب ــع، متوق ــهٔ واق ــاره به‌منزل ــؤدای ام م
قطــع شــود )زیــرا دلیــل لفظــی بــرای ایــن تنزیــل نداریــم(. علــت ایــن توقــف هــم ایــن اســت کــه تنزیــل 
فقــط زمانــی صحیــح اســت کــه اثــر شــرعی بــر آن مترتــب شــود و اثــر در اینجــا همــان حکــم واقعــی اســت 
ــر  ــت ب ــف اس ــه متوق ــه مقطوع‌ب ــه؛ ک ــری مقطوع‌ب ــع و دیگ ــی قط ــت: یک ــه اس ــق گرفت ــزء تعل ــه دو ج ــه ب ک
تنزیــل ظــن به‌منزلــهٔ قطــع در عــرض همیــن تنزیــل. اگــر جــزء دیگــر بــرای موضــوع احــراز نشــود، در اینجــا 
اثــر شــرعی کــه بــر تنزیــل مترتــب شــود نداریــم و مفــروض ایــن بــود کــه تنزیــل ظــن به‌منزلــهٔ قطــع متوقــف 

بــر تنزیــل مظنــون به‌منزلــهٔ واقــع بــود کــه ایــن دور اســت و محــال )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۶(.

ــد  ــته باش ــود داش ــت وج ــن دو جه ــن ای ــی بی ــت جامع ــک جه ــه ی ــی ک ــان در صورت ــه ایش البت
ــه قطــع را  ــارات نســبت ب ــل و امــکان جانشــینی ام ــرد، امــکان تنزی ــه آن صــورت بگی ــل نســبت ب کــه تنزی
می‌پذیرنــد؛ امــا می‌فرماینــد کــه چنیــن جهــت جامعــی وجــود نــدارد. بنابرایــن ایــن دلیــل تنزیــل، یــا دلیــل 
ــا تنزیل‌دهنــدهٔ امــاره از جهــت اســتقلالیت اســت، کــه در  تنزیل‌دهنــدهٔ امــاره از جهــت طریقیــت اســت ی
ــورت دوم  ــود و در ص ــب می‌ش ــاب مترت ــواب و عق ــر آن ث ــود و ب ــم می‌ش ــز حک ــب تنجی ــورت اول موج ص
امــاره دخــل در موضــوع پیــدا می‌کنــد و حکــم شــرعی بــر آن مترتــب می‌شــود )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۴(.
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در اینجــا اشــکالی پیــش می‌آیــد کــه ایــن تردیــد موجــب می‌شــود دلیــل مجمــل شــود و 
ــد در  ــا می‌فرمای ــد ام ــد. آخون ــه باش ــد قرین ــد و نیازمن ــت نباش ــن دو جه ــدام از ای ــر هیچ‌ک ــده ب دلالت‌کنن
اینکــه دلیــل تنزیــل دلالــت بــر تنزیــل امــاره به‌منزلــهٔ قطــع طریقــی می‌کنــد هیــچ اشــکالی نیســت و ایــن 
ــاظ  ــهٔ لح ــل به‌منزل ــر تنزی ــت آن ب ــرای دلال ــا ب ــت دارد؛ ام ــت حجی ــاره از جه ــل ام ــور در تنزی ــل ظه دلی

ــانی، ۱۴۰۹، ۲۶۴(. ــتیم )خراس ــه هس ــد قرین ــع، نیازمن ــتقلالی قط اس

 دو لحــاظ نبــود، می‌توانســتیم 
ِ

آخونــد درنهایــت قائــل می‌شــوند کــه اگــر آن اشــکال عقلــیِ جمــع
قائــل بــه جانشــینی امــارات نســبت بــه تمــام اقســام قطــع شــویم؛ حتــی قطــع موضوعی وصفــی )خراســانی، 

.)۲۶۵ ،۱۴۰۹

ــارات  ــت ام ــل حجی ــان دلی ــع را هم ــه قط ــبت ب ــارات نس ــینی ام ــرای جانش ــل ب ــا دلی ــد تنه آخون
ــات  ــه قطــع طریقــی محــض را اثب ــد جانشــینی امــارات نســبت ب ــر می‌توان ــل حداکث ــن دلی ــد کــه ای می‌دان
 دو لحــاظ در تنزیــل واحــد، امــارات نمی‌تواننــد 

ِ
کنــد. در قطع‌هــای موضوعــی به‌دلیــل اشــکال عقلــیِ جمــع

جانشــین قطــع موضوعــی )بــه اقســامش( شــوند؛ کــه اگــر همیــن یــک اشــکال وجــود نداشــت، می‌توانســتیم 
قائــل بــه قائم‌مقامــی امــارات نســبت بــه تمــام اقســام قطــع )چــه طریقــی و چــه موضوعــی( شــویم.

 ۴. امام خمینی
 ۴.۱. اقسام قطع

ــی  ــاس جهات ــر اس ــه ب ــد ک ــه می‌کنن ــی را ارائ ــیم‌بندی خاص ــع، تقس ــام قط ــی در اقس ــام خمین ام
ــه نفــس  ــام آن ب اســت کــه در قطــع موجــود اســت. از نظــر ایشــان قطــع ســه جهــت دارد: اول، جهــت قی
)یعنــی از اوصــاف نفــس اســت مثــل قــدرت یــا اراده(؛ دوم، جهــت کشــف کــه مشــترک بیــن قطــع و امــارات 

ــد. ــز و مختــص می‌کن ــام و کامــل کــه آن را از امــارات متمای اســت؛ ســوم، جهــت کشــف ت

ازطرفــی قطــع خــود دو حالــت دارد کــه طریقــی محــض اســت و قطــع مأخــوذ در موضــوع. خــودِ 
قطــع مأخــوذ در موضــوع بــا توجــه بــه ســه جهتــی کــه در قطــع وجــود دارد، دارای شــش صــورت می‌شــود:

ــا جزء‌الموضــوع؛ کــه در ایــن حالــت قطــع از آن  ۱ و ۲( قطــع موضوعــی وصفــی تمام‌الموضــوع ی
جهــت کــه یکــی از اوصــاف نفســانی اســت در موضــوع اخــذ می‌شــود، نــه از جهــت کاشــفیت از واقــع.

۳ و ۴( قطــع در موضــوع به‌صــورت تمام‌الموضــوع یــا جزء‌الموضــوع اخــذ شــود از جهــت اینکــه 
طریــق تــام و کاشــف کامــل اســت.

ــو  ــا به‌نح ــوع، ام ــا جزء‌الموض ــوع ی ــورت تمام‌الموض ــود به‌ص ــذ ش ــوع اخ ــع در موض ۵ و ۶( قط
ــز وجــود دارد )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۱۱(. ــودن کــه در امــارات نی اصــل کاشــف ب

 ۴.۲. قیام امارات مقام قطع
ــث  ــد: در حی ــی می‌کن ــات بررس ــوت و اثب ــام ثب ــع را در دو مق ــام قط ــارات مق ــام ام ــث قی ــام بح ام
ثبوتــی از امــکان قیــام امــارات مقــام قطــع بــا همــهٔ اقســام آن بحــث می‌کنــد؛ در حیــث اثباتــی بــه بررســی 

ــردازد. ــه می‌پ ــث ادل ــی از حی ــینی و قائم‌مقام ــن جانش ــوع ای وق
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 ۴.۲.۱. مقام اول: جهت ثبوتی قیام امارات مقام قطع
امــام قائــل هســتند برخــاف آخونــد کــه ایــن قیــام را محــال عقلــی می‌دانســتند، قیــام امــارات مقــام 
 امــکان دارد )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۲۸(. ایشــان فقــط دو اشــکالی را کــه آخونــد مطــرح 

ً
قطــع ظاهــرا

کرده‌انــد مانــع از امــکان ایــن مســئله می‌داننــد کــه بــه هرکــدام از ایــن دو اشــکال پاســخ می‌دهنــد.

اشــکال اول آخونــد همــان اشــکالی اســت کــه ایشــان دربــارهٔ جمــع دو لحــاظ در جعــل و تنزیــل 
واحــد در بحــث قطــع موضوعــی مطــرح کردنــد و آن را محــال دانســتند.

 اشــکال لــزوم جمــع بیــن دو لحــاظ، از مــواردی 
ً
امــام از ایــن اشــکال پاســخ می‌دهنــد کــه اساســا

اســت کــه هیــچ وجــه و دلیلــی نــدارد؛ زیــرا کســی کــه قاطــع یــا ظــان اســت، نگاهــش بــه مقطــوع و مظنــون 
»اســتقلالی و اســمی« اســت و بــه قطــع و ظــن خــودش »آلــی و حرفــی« اســت. امــا کســی کــه بــه قطــع یــا 
ــون ایــن فــرد را به‌نحــو اســتقلالی می‌بینــد،  ــه و مظن ــر اینکــه مقطوع‌ب ظــن ایــن فــرد نظــر می‌کنــد، علاوه‌ب
حتــی همــان قطــع و ظــن آلــی فــرد را نیــز به‌صــورت اســتقلالی نــگاه می‌کنــد. یعنــی شــخص دوم کــه بــه 
ــدهٔ اســتقلالیت  ــا دی ــد و ب  در قطــع و ظــن او آلیــت نمی‌بین

ً
قطــع و ظــن شــخص اول نظــر می‌کنــد، اصــا

ــه او و هــم ظــن او و مظنــون او را نــگاه می‌کنــد. هــم قطــع او و هــم مقطوع‌ب

ــاب اشــتباه دو لحــاظ اســت. کســی کــه جاعــل  پــس آنچــه اشــکال شــده اســت، مغالطــه‌ای از ب
ــع دو  ــکال جم ــا اش ــد ت ــر نمی‌کن ــی نظ ــن آل ــع و ظ ــه قط ــت، ب ــع اس ــهٔ قط ــن به‌منزل ــزّل ظ ــر و من و ناظ
لحــاظ پیــش بیایــد؛ بلکــه اســتقلالی نظــر می‌کنــد )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۲۹؛ خمینــی، ۱۳۸۵، ج۱، 

ص۱۰۳(.

اشــکال دوم آخونــد در واقــع پاســخی اســت کــه ایشــان بــه پاســخ خودشــان در حواشــی دادنــد؛ کــه 
فرمودنــد پاســخ مــا در دررالفوائــد موجــب دور می‌شــود )خراســانی، ۱۴۰۹، ۲۶۶(.

ــل  ــرای تنزی ــودن ب ــر ب ــه دارای اث ــل اینک ــه دلی ــد ک ــکال دور می‌فرماین ــن اش ــه ای ــخ ب ــام در پاس ام
شــرط شــده اســت، ایــن اســت کــه فعــل حکیــم از لغویــت مصــون باشــد و ازطرفــی چــون دلیــل لفظــی 
وجــود نــدارد تــا به‌وســیلهٔ آن ترتیــب اثــر بــر تنزیــل اســتظهار شــود، ایــن مصونیــت بــا اینکــه اثــر تعلیقــی 
وجــود داشــته باشــد حاصــل می‌شــود و نیــازی بــه وجــود اثــر فعلــی نیســت. منظــور از اثــر تعلیقــی ایــن 
اســت کــه اگــر جــزء دیگــر موضــوع ضمیمــه شــود، اثــر فعلیــت می‌یابــد )خمینــی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۸۱؛ 

ــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۳۰(. خمین

ــی مفــروض  ــودن اســت. وقت ــر ب ــت، دارای اث ــدهٔ جعــل شــارع از لغوی ــارت دیگــر، خارج‌کنن به‌عب
ــت.  ــده اس ــل ش ــوع حاص ــزء موض ــد، ج ــع ش ــهٔ واق ــل، منزل ــیلهٔ تنزی ــاره به‌وس ــؤدای ام ــه م ــت ک ــن اس ای
ازطرفــی در رتبــهٔ متأخــر، ایــن تنزیــل بــه ملازمــهٔ عرفیــه موجــب تنزیــل ظــن منزلــهٔ قطــع می‌شــود و بــا ایــن 
ملازمــه جــزء دیگــر موضــوع نیــز حاصــل می‌شــود و تمــام موضــوع بــرای اثــر حاصــل می‌شــود )خمینــی، 

۱۴۴۲، ج۲، ص۳۳۱(.

پاســخ دیگــر امــام بــه اشــکال دوم آخونــد ایــن اســت کــه الزامــی وجــود نــدارد کــه اثــر، ســابق بــر 
جعــل باشــد و قبــل از جعــل دارای اثــر باشــد؛ بلکــه می‌تــوان گفــت در اینجــا اثــر فعلــی وجــود دارد، امــا 
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بــه نفــس خــودِ ایــن جعــل و تنزیــل و اثــر به‌واســطهٔ خــودِ ایــن جعــل حاصــل شــده اســت و تعلیقــی هــم 
نیســت )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۳۱؛ خمینــی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۸۱(.

 ۴.۲.۲. مقام دوم: جهت اثباتی قیام امارات مقام قطع
امــام پیــش از بحــث از ادلــهٔ قیــام امــارات به‌جــای قطــع در ضمــن یــک مقدمــه بیــان می‌کننــد کــه 
اگــر شــیئی بخواهــد امــارهٔ جعلیــه باشــد )یعنــی به‌گونــه‌ای باشــد کــه شــارع آن را امــاره و طریــق بــه واقــع 

قــرار دهــد(، نیــاز بــه ســه شــرط دارد:

۱( آن شــیء در ذات خــودش جهــت کشــف از واقــع و طریقیــت بــرای واقــع را داشــته باشــد؛ زیــرا 
 نمی‌توانــد طریــق شــرعی و جعلــی باشــد.

ً
واضــح اســت کــه چیــزی کــه جهــت طریقیــت نــدارد، اصــا

ــودش  ــه خ ــزی ک ــرا چی ــد؛ زی ــه نباش ــا عقلائی ــه ی ــارهٔ عقلی ــود، ام ــه و به‌خودی‌خ ــه به‌نفس ۲( اینک
امــاره هســت، معنــا نــدارد کــه بــرای او جعــل اماریــت شــود، چــون تحصیــل حاصــل اســت.

۳( در اینکــه آن امــاره را کاشــف قــرار دهنــد یــا طریقیــت بــه آن بدهنــد یــا تتمیــم کشــف آن را کننــد، 
عنایتی باشــد )خمینــی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۰۵(.

مقدمــهٔ دیگــری کــه ایشــان بیــان می‌کننــد، ایــن اســت کــه تمامــی اماراتــی کــه در الســنهٔ محققیــن 
ــه فقــط در شــرع کــه در تمــام امــور  ــی هســتند کــه عقــا ن ــارهٔ عقلائ از اصحــاب وجــود دارد، همگــی ام
خــود بــه آن‌هــا تکیــه می‌کننــد. ایــن تکیــه به‌گونــه‌ای اســت کــه اگــر شــارع بخواهــد ردع از عمــل بــه آن‌هــا 
کنــد، نظــام و حیــات اجتماعــی بشــر مختــل شــده و از بیــن مــی‌رود. آنچــه چنیــن حالتــی دارد، معنــا نــدارد 
ــد؛  ــرار ده ــع ق ــرز از واق ــف مح ــا آن را کاش ــد ی ــار کن ــت و اعتب ــل حجی ــرای آن جع ــد ب ــارع بخواه ــه ش ک
به‌خصــوص بعــد از اینکــه نــزد عقــا چنیــن عظمــت و جایگاهــی دارد کــه نظــام اجتمــاع خــود را بــر آن بنــا 

ــی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۰۵(. ــد )خمین کرده‌ان

در طــرق عقلائــی مثــل حجیــت ظواهــر، خبــر ثقــه، قــول لغــوی، یــد، اصالــت صحــت عمــل غیــر 
ــرق  ــن ط ــه ای ــل ب ــی عم ــند، همگ ــارع باش ــذ ش ــل و تنفی ــر جع ــه منتظ ــدون اینک ــا ب ــا، عق ــد این‌ه و مانن
می‌کننــد؛ بلکــه هیــچ دلیلــی کــه قابل‌اعتمــاد باشــد بــرای حجیــت ایــن طــرق غیــر از بنــای عقــا وجــود 
نــدارد و عمــل شــارع بــر اســاس آن‌هــا هــم بدیــن خاطــر اســت کــه گویــی شــارع هــم یکــی از عقــا اســت.

در روایــات حجیــت خبــر ثقــه و یــد نیــز روایاتــی وجــود دارد کــه ظهــور در ایــن دارنــد کــه دلیــل 
حجیــت خبــر ثقــه و یــد ایــن اســت کــه این‌هــا امــارهٔ عقلائیــه هســتند. ازطرفــی در ادلــهٔ امــارات چیــزی 
ــا   چنیــن ســخنی معن

ً
ــا تتمیــم کشــف کنــد؛ بلکــه اصــا یافــت نمی‌شــود کــه ظهــور در جعــل حجیــت ی

ــی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۰۶(. ــدارد )خمین ن

ــل  ــال عم ــد، بااین‌ح ــر کردن ــر را ظاه ــکام و اوام ــد، اح ــه آمدن ــه( ک ــول‌الله )صلی‌الله‌علیه‌وآل رس
ــد، هیــچ  ــاب اینکــه یکــی از عقــا هســتند. ایشــان هیــچ اصلــی را تأســیس نکردن ــد از ب ــه امــارات کردن ب
امــارهٔ جدیــدی ایجــاد نکردنــد، هیــچ شــرطی بــه آن اضافــه نکردنــد یــا اینکــه تتمیــم کشــف انجــام دهنــد 
یــا طریقیــت بــرای امــارات جعــل کننــد )یــا عبــارات دیگــری کــه اصولیــان دربــارهٔ امــارات بــه‌کار می‌برنــد(. 
ایــن مطالــب را از آیــهٔ نبــأ هــم می‌تــوان فهمیــد کــه ســیره و عــادت مســلمانان عمــل بــه خبــر واحــد بــوده 
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اســت )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۳۲؛ خمینــی، ۱۳۷۶، ج۵، ص۸۲(.

امــام بعــد از بیــان ایــن دو مقدمــه می‌فرماینــد کــه بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات، جانشــینی امــارات 
به‌جــای قطــع بــا همــهٔ اقســامش از ســخنانی اســت کــه هیــچ معنایــی نــدارد.

ــودِ قطــع،  ــه در زمــان نب ــه امــارات و طــرق متداول ــرا عمــل عقــا ب امــا قطــع طریقــی محــض؛ زی
از بــاب جانشــینی ایــن امــارات به‌جــای قطــع نیســت؛ بلکــه عقــا بــه ایــن امــارات عمــل می‌کننــد چــون 
 
ً
ــه واقــع می‌رســند و عقــا در ایــن عمــل خــود مســتقل هســتند و اصــا  ب

ً
ــا آن‌هــا طرقــی هســتند کــه غالب

ــی  ــق عقل ــک طری ــع ی ــه قط ــی ک ــد. از آنجای ــی ندارن ــن معان ــی و ای ــل و قائم‌مقام ــث تنزی ــه بح ــی ب التفات
اســت، مقــدم بــر طــرق عقلائیــه اســت و در نبــود آن بــه ســراغ طــرق عقلائیــه می‌رونــد؛ امــا ایــن مســتلزم 
ــام آن، و  ــه را قائم‌مق ــرق عقلائی ــد و ط ــم می‌دانن ــع و عل ــر در قط ــق را منحص ــا طری ــه آن‌ه ــت ک ــن نیس ای
عمــل بــه غیــر قطــع در نــزد آن‌هــا از بــاب تنزیــل و قائم‌مقامــی باشــد. یعنــی حتــی اگــر فــرض کنیــم هیــچ 
علــم و قطعــی در عالــم وجــود نداشــت، عقــا همچنــان بــه امــارات عمــل می‌کردنــد بــه ایــن عنــوان کــه 
یــک طریــق بــه واقــع اســت؛ بــدون هیــچ عنایــت و توجهــی بــه بحــث جعــل و تنزیــل )خمینــی، ۱۴۴۲، 

ج۲، ص۳۳۳؛ خمینــی، ۱۳۸۵، ج۱، ص۱۰۷(.

در بحــث قطــع موضوعــی اول بایــد توجــه داشــت کــه قطعــی کــه در موضــوع اخــذ شــده اســت، بــه 
یکــی از ایــن ســه حالــت اســت: یــا به‌عنــوان یکــی از کواشــف اخــذ در موضــوع شــده اســت، یــا به‌خاطــر 
اینکــه کاشــف تــام و کامــل اســت اخــذ شــده اســت، یــا از ایــن جهــت کــه یکــی از صفــات نفســانی اســت.

ــورت  ــا به‌ص ــوع ام ــا جزء‌الموض ــوع ی ــوان تمام‌الموض ــد به‌عن ــده باش ــوع ش ــذ در موض ــر اخ اگ
اینکــه یکــی از کواشــف اســت، در ایــن صــورت شــکی نیســت کــه در صــورت فقــدان قطــع، بــه امــارات 
ــی از  ــت یک ــن حال ــارات در ای ــون ام ــه چ ــوند، بلک ــع می‌ش ــام قط ــون قائم‌مق ــه چ ــا ن ــود؛ ام ــل می‌ش عم

ــع( هســتند. ــی کاشــف از واق ــق حقیقــی موضــوع )یعن مصادی

ــا صفــت نفســانی، شــکی نیســت  ــام ی ــود به‌صــورت کاشــف ت امــا اگــر در موضــوع اخــذ شــده ب
کــه نمی‌تــوان در صــورت فقــدان قطــع بــه ســراغ امــارات رفــت؛ زیــرا آنچــه موضــوع اســت در نــزد شــارع 
ــام نیســتند و عمــل عقــا فقــط به‌خاطــر کشــف آن‌هــا از واقــع اســت،  مفقــود اســت و امــارات کاشــف ت
بــدون ملاحظــهٔ هیــچ صفــت دیگــری؛ و هیــچ فرقــی هــم بیــن تمام‌الموضــوع یــا جزء‌الموضــوع بــودن ایــن 

دو صــورت نیســت )خمینــی، ۱۴۴۲، ج۲، ص۳۳۴(.

امــام خمینــی بحــث قیــام امــارات را در دو مقــام بررســی کــرد و در مقــام ثبــوت برخــاف جنــاب 
آخونــد کــه قائــل بــه محــال بــودن جانشــینی امــارات به‌جــای قطــع شــدند، قائــل بــه امــکان ایــن مســئله از 
جهــت عقلــی شــدند. امــا در مقــام اثبــات و وقــوع ایــن مســئله، ایشــان بــا تحلیــل خاصــی کــه از امــارات 
و نحــوهٔ حجیــت امــارات داشــتند، قائــل شــدند کــه برخــاف آنچــه شــیخ و آخونــد در ایــن بحــث مطــرح 
 نــزد عقــا بحــث جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع مطــرح نیســت و در مثــل قطــع طریقــی، 

ً
کردنــد، اصــا

امــارات جانشــین قطــع نمی‌شــوند؛ بلکــه نــزد عقــا هماننــد قطــع، آن‌هــا هــم یــک طریــق بــه واقــع هســتند 
ــات  ــک حیثی ــا تفکی ــز ب ــد. در قطــع موضوعــی نی ــم و مســائل ندارن ــن مفاهی ــه ای ــی ب  التفات

ً
و عقــا اصــا
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دخالــت قطــع در موضــوع، مشــخص می‌شــود کــه در اینجــا هــم اگــر قطــع نــزد عقــا به‌عنــوان یــک طریــق 
در موضــوع اخــذ شــده باشــد، بــاز هــم امــارات در صــورت فقــدان قطــع مورداســتفاده قــرار می‌گیرنــد؛ امــا 
ــارات  ــع اســت و ام ــه واق ــق ب ــوان کــه مأخــوذ در موضــوع، طری ــن عن ــه ای ــوان جانشــینی، بلکــه ب ــه به‌عن ن
نیــز مصــداق حقیقــی ایــن عنــوانِ مأخــوذ هســتند. امــا اگــر عقــا احــراز کننــد کــه قطــع از حیــث کاشــفیت 
تــام یــا صفــت نفســانی بــودن اخــذ در موضــوع شــده بــود، در ایــن صــورت چــون ایــن عناویــن بــر امــارات 

صــادق نیســتند، دیگــر امــارات نمی‌تواننــد در صــورت نبــودِ قطــع مورداســتفاده قــرار بگیرنــد.

 ۵. نتیجه گیری
در بحــث جانشــینی امــارات نســبت بــه قطــع، شــیخ انصــاری قائــل بــه جانشــینی امــارات نســبت 
ــه قطــع  ــه قطــع طریقــی محــض و قطــع موضوعــی طریقــی شــده‌اند، امــا جانشــینی امــارات را نســبت ب ب
ــد  ــتند. آخون ــس می‌دانس ــاص نف ــت خ ــام، صف ــن مق ــع را در ای ــرا قط ــد؛ زی ــی نپذیرفتن ــی وصف موضوع
ــهٔ حجیــت امــارات  ــر دلالــت ادل ــه قطــع، حداکث خراســانی در بحــث امــکان جانشــینی امــارات نســبت ب
را جانشــینی آن‌هــا نســبت بــه قطــع طریقــی محــض دانســتند و نســبت بــه قطــع موضوعــی بــا همــهٔ اقســام 
ــام  ــدند. ام ــع ش ــای قط ــارات به‌ج ــینی ام ــودن جانش ــال ب ــه مح ــل ب ــی قائ ــکال عقل ــود اش ــل وج آن، به‌دلی
ــن جانشــینی را محــال ندانســتند؛ امــا در  ــه امــکان آن شــدند و ای ــل ب ــی، قائ ــی در مقــام بحــث ثبوت خمین
بحــث اثباتــی، بحــث جانشــینی امــارات به‌جــای قطــع را بحثــی بی‌معنــا دانســتند و قائــل شــدند کــه عقــا 
امــارات را از آن جهــت کــه طریــق اســت در صــورت نبــود علــم مورداســتفاده قــرار می‌دهنــد، نــه از جهــت 
ــا قطــع موضوعــی  ــود قطــع طریقــی ی اینکــه امــارات جانشــین قطــع باشــند. به‌همین‌خاطــر در صــورت نب
طریقــی، عقــا بــه ســراغ امــارات می‌رونــد؛ امــا در صــورت نبــود قطــع موضوعــی وصفــی، عقــا بــه ســراغ 

ــد. ــارات نمی‌رون ام
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